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  نظرگاه اسلام در جستاري 

  بر تقريرهاي مشروعيت نظام سياسي
* والا كريميمحمدرضا  30/8/89: تأييد 13/5/89 : دريافت

  چكيده
حاكميت و ولايت جامعه  ةاي ويژه در زمين بر اساس ديدگاه توحيدي اسلام، نظريه  

داراي مبنايي متمايز  ،مشروعيت نظام سياسيزمينة در اسلامي ترسيم شده است كه 
و بناي آن عاري از ابهامها و  باشد ميهاي غير ديني  مباني مشروعيت در انديشهاز 

 ،در اين نوشتار. سياسي غرب است ةهاي مطرح در انديش ايرادهاي وارد بر نظريه
مورد توجه، نقد و ارزيابي قرار گرفته  ،هاي رقيب اي، نظريه ارنهضمن پژوهشي مق

شده از قبيل  مطرحديدگاه اسلام  نسبت بهكه  ايرادات يا ابهاماتيهمچنين . است
تناقض نظارت عامه با حقانيت  ةمسأل«، »حقوق و نقش آحاد در اين نظريه ةمسأل«

آحاد در اركان مديريتي و تخصصي  ةعدم امكان مشاركت هم ةشبه«و » بالارسنده
به جهت ارجحيت و  ،جامعه در حكومتي كه اذن تصرف براي حاكم از سوي خداست

بر كارآيي و  ،تقدم رتبي تعهد به موازين و دستورات دين در مديران و كاردانان
هاي منطقي و عقلاني دريافت  تا پاسخ استمورد بررسي قرار گرفته » توانمندي آنان

  .گردد آشكاراسلام  ديدگاهتعالي و  نمايند

  واژگان كليدي
سياسي، الزام سياسي، ولايت و حاكميت بالذات، ثبوت و اثبات  ةمشروعيت، فلسف  

  حاكميت، نظارت و مشاركت عامه
                                                                                                                             

  .استاديار دانشگاه قممحقق حوزه و  *
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  مقدمه
چـرا   ،رداطاعت كاز فرامين حاكم چرا بايد و اينكه حكومت مشروعيت و حقانيت  

حق  ،اساساًو  نداطاعت ملزم به و فرمانبردار ،اى كثير برخى فرمانروا و عده ،در يك جامعه
و از مهمتـرين  اساسـى   ييهـا  پرسش .گيرد نشأت مي حاكمان از كجاو حاكميت  آمريت
   .است سياسى ةلسففدر طول تاريخ ها  دغدغه

سياسـى   نظـام  بقايها، ضامن حفظ و  پرسشبه اين منطقي  يپاسخكه  استبديهي  
از ديرباز يكي از مباحث اساسي بدين جهت . است ، قوانين و ارزشهاى آننهادها ةهمبا 

امري كه تبيين و توجه بـه   ؛بحث خاستگاه و مشروعيت بوده است ،در نظامهاي سياسي
 ةذيـل انديش ـ  ،»جمهـور «در كتـاب   چون افلاطون ،ن يونان باستانآن در مباحث متفكرا

و ) 220-219 :1377عنايـت،  ( هاي ارسـطو  و در نوشته) 562: 1368افلاطون، (عدل 
زمين در ادوار مختلـف   ديگر متخصصان علوم اجتماعي و سياسي بزرگ مغرب و مشرق

فـارابي،  ( فـارابي  چـون  آثـار فكـري انديشـمنداني   در  ويژه هتفكر اسلامي ب ةو در حوز
: ق1404ابـن سـينا،   ( ، ابـن سـينا  )51-49: ق1422مـاوردي،  ( ، ماوردي)29 :م1983
بـه هنگـام بحـث از مصـاديق      )70: 1388شيخ طوسـي،  ( شيخ طوسي و 1)451-452

  .سهمي ويژه به خود اختصاص داده است ،هاي مشروع و نامشروع حكومت
 حث مشروعيت نظام سياسي استب ،سياسي ةنظري يك دراصلي  از مباحث واقع در 

تـا از طريـق ايجـاد     كنـد  تواند فرمان مشروعي صادر حكومت مياينكه به كدام دليل، و 
كه  تضمين كند ديگر جانب از دهد و آور خصلتي الزام ،به فرمان يك سو از، مشروعيت

  .)209: 1383، وهيو( شود آن اطاعت مي اساس وظيفه از بلكه بر ،نه به دليل ترس
 مخالفانِ به حدي است كه دشمنان و ،يك نظام سياسي در مشروعيت اي ريشه اهميت

شـديد   هـاي  هحمل ـ ،ثبـات آن  ايجاد تزلزل در كشاندن و شكست براي بهي خاص، حاكميت
كـه   ثابـت كننـد   دادن آن، مشروع جلـوه  با غير تا كنند مي مشروعيت متوجه عنصر خود را

جامعـه   بـر و يا فريب و تطميـع   خشونت اب وإرع و طريق زور از صرفاً ،چنين حاكميتي
 ناامني و ادجاي نيز وبه شورش هاي اجتماعي  تحريك گروه باهمچنين  ؛تحميل شده است

  .سازند ميفراهم  نظام سياسي را حاكميت نابودي ةزمين يند سقوط وآفر ،ومرج هرج
از  در صدد واكاوي و تبيين مشروعيت نظام سياسي بـه عنـوان يكـي    ،نوشتار حاضر

مفهـوم   بـه  ابتـدا  در ايـن راسـتا،   .گاه اسلام استديدسياسي از  ةمهمترين مباحث فلسف
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 و اصـطلاح ايـن  هـاي  تقرير بررسـي سـپس ضـمن    و  شـده  پرداختـه  لغوي مشروعيت
  .يده استدگرارائه  ،مشروعيت عنصر تقرير درصائب  ةنظري، يك هر وارد بر يرادهايا

  مشروعيت مفهوم لغوي
مقصـود   كـه  ممكن است برخي گمان كنند .اشتقاق يافته است »شرع«ة ماد از هواژاين 

ايـن اسـت كـه چـه      ،اصـلى بحـث   پرسشگويى . بودن است از مشروعيت، همان شرعى
ترديـد،   حكومتى شرعى است؟ يا اينكه كدام حكومت، مورد تأييد شارع مقدس است؟ بى

بـودن   شرعى ةسألدينى، م ةچه ممكن است در يك جامع گر .اين نيست ،سؤال اصلى بحث
 مكاتـب و  در امـا مشـروعيت هـم مـرتبط گـردد؛      ةحكومت مطرح شود و حتىّ با مسـأل 

شرع يا امري كه شـارع مقـدس وضـع     معناي مطابق با مراد از اين واژه، ،نظامهاي سياسي
 حـص در فَ ،بحـث پيرامـون آن   اختصاص به شريعت ندارد تا ،رو ازاين .باشد، نيسته كرد

 سـؤال از  ،حكـومتي  حـاكم و  هر ةبلكه دربار ؛لازم بدارد شريعت را منظر از متون ديني و
  .دارند برابر چنين پرسشي قرار فلسفة سياست در تبامك ةهم مشروعيت مطرح است و

بـر   است كه مفاهيم درسـتي،  »Legitimacy« برابر با لفظ واژه، اين علوم سياسي در
آريـانپور  (دارد  بر در زادگي را لحلاليت و حلا ي،يروا بودن، قانوني حقانيت،حق بودن، 

   ).2858: 3، ج1369كاشاني، 
ترين و  نزديك »Rightfullness« حقانيت ةو مباحث اين علم، واژ سياسي ادبيات در
زيـرا ايـن واژه همزمـان بـه دو      ؛ترين لغت براي معناي خاص مشروعيت اسـت  مناسب

شناسايي  ،كمان و ديگرييكي داشتن حق حكمراني براي حا ؛موضوع متقابل اشاره دارد
  .شوندگان و پذيرش اين حق از سوي حكومت

اختيار  اراده و روند إعمالِمفهوم است كه به  جور و غصب ةواژ ،واژهمقابل اين  در
 يا» مشروعيت«تناسب اطلاق  بنابراين،. شود اطلاق مي به ناحق، تعدي و روي ظلم و از

 بـر  ختيـار ا تحميـل اراده و  استيلا يا موقعي است كه نوعي ،يعني غصب ؛مقابل آن واژة
 عـدالت باشـد   روي حـق و  از كه اگـر   بين باشد درـ يعني حاكميت   ـ  انسانها اشياء يا

  .ائرانه خواهد بودو ج غاصبانه، و ظلم باشد روي قهر از اگر به ناحق و مشروع و

  نقد و بررسي آنها تعاريف اصطلاحي مشروعيت و
وعيت و الزام سياسى، سؤال اساسى اين اسـت  گونه كه گذشت، در بحث مشر همان
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در اينجا، بايـدهاى  » بايد«البته مقصود از » چرا بايد از فرامين حكومت اطاعت كرد؟«كه 
 ).12: 1381لاريجـاني،  ( اصيل اخلاقى است كه با حق حاكميت حكمران، همراه است

و  گونـاگون   يهـا تعبيربا  مشروعيت اصطلاحتبيين  برايدر برابر اين سؤال و در واقع 
كـه هـر    وجود داردشش نظريه  ،دست كم ،رويكردهاي خاص به اين مقوله متناسب با

  :باشد در صدد تقرير و بيان معناي مشروعيت مياي  گونهيك به 

 2قرارداد اجتماعي ةنظري - 1

اساس قرارداد اجتماعي، بايد از فرامين حكومت اطاعت كـرد و   بر ،اين نظريه بر بنا
انسـانها   ةزيرا هم ؛يعني داراي مشروعيت و حقانيت است ؛كميت داردحق حا ،حكمران

ملزم به وفاي به عهد و رعايت پيمانهاي خود هستند و قرارداد اجتماعي، از مصـداقهاي  
نهفتـه در قـرارداد    ،الزام سياسـي و مشـروعيت حكومـت    ةريش رو، ازاين. مهم آن است

  .اجتماعي است

  قرارداد اجتماعي ةنقد نظري
كه در آن، انسانها در  يابيم را نمياي  مرحله ،تاريخ بشر در تمامي دورانهاي :اولاً

برده و پس از  سر بههيچ سازماني بدون وضع طبيعي و فارغ از هر نوع اجتماع انساني و 
  . باشندبه صورت قرارداد، تنظيم كرده و گرد هم آمده و توافقي آگاهانه  مدتي

كه چنين  شود ها مطرح مي اين پرسشاهانه است، امري اختياري و آگ ،اگر قرارداد
كجا و كي اتفاق افتاده است؟ طرفين قرارداد چه كساني  اي، قرارداد اختياري و آگاهانه

  قرارداد كيست؟  ةمرجع حل اختلاف دربارو مفاد و مضمون قرارداد چيست؟  3هستند؟
ز حكومت را به الزام به اطاعت ا كه  استآن قرارداد اجتماعي در صدد  ،در واقع

بسيار . نوعي تعهد و قراردادي كه كسي از آن اطلاعي ندارد و نامعلوم است پيوند دهد
  .پايه و اساس است بي واضح است كه چنين الزامي، كاملاً

چه تعداد اعضاي يك جامعه  ترديد هر فرض وجود چنين قراردادي، بيبا  :ثانياً
هاي  در جمعممكن است . يابد اهش مياحتمال توافق همگاني و عمومي ك ،فزوني يابد
دادن به امور دست  بر اساس تعاملات فكري به توافقي براي نظم و سامان ،چند نفري

لذا  .امكان وقوعي ندارد ،ها يا صدها ميليوني يافت؛ اما چنين امري در جوامع بزرگ ده
داخل در  ،اول د و ازناگر گروهى به هر دليلى حاضر به انعقاد چنين قرارداد ادعايي نباش
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قرارداد اجتماعى، هيچ دليلى بر  ةد، به طور طبيعي بر اساس نظريناين تعهد نشده باش
 ةممكن است افرادى در ساي ،بنابراين. لزوم اطاعت آنان از فرامين حكومت، نخواهد بود

و به تعبير  نداشته باشديك حكومت زندگى كنند كه دولت، هيچ حق آمريتى بر آنها 
تجويز  ،براى آنها مشروعيتى ندارد و اين علاوه بر آنكه به نوعيديگر، دولت 

ومرج است، نشانگر آن است كه مشروعيت حكومت از طريق قرارداد اجتماعى  هرج
  .دليل، اخص از مدعاست ،قابل تعميم و تأمين نيست و به اصطلاح

سنخ الزامهاي  قرارداد اجتماعي، الزام به وفاي به عهد است و اين از ةنظري ةريش :ثالثاً
امور غير  متضمنواضح است كه الزامهاي اخلاقي به عهدهايي كه بسيار اخلاقي است و 

اگر كسى به ديگرى وعده دهد كه دروغ  ،به عنوان مثال. گيرد اند، تعلق نمي اخلاقي
اى لزوم ندارد و چنين چيزى به لحاظ اخلاقى، قابل  بگويد، به طور مسلم چنين وعده

حكمي عقلي است و ما در احكام عقلى،  ،له اين نيست كه وفاي به عهدمسأ. قبول نيست
بردار نيست، بلكه نكته اين  احكام عقلى، تخصيص: ايم تا گفته شود قائل به استثنا شده

الزامى محدود و مضيق است كه يا از ابتدا نوع خاصى  ،عهدبه الزام به وفاى  است كه ذاتاً
هر  ؛شود و يا الزام، خود مشروط است لق الزام واقع مىمتع ،»وعده«يا » وفاى به عهد«از 

طبق قراردادى  ،حال اگر شهروندان يك جامعه. چند متعلق آن، محدوديتى نداشته باشد
دانند قوانين اخلاقى را رعايت نخواهد كرد و با  پا دارند كه مي اجتماعى، حكومتى را به

 ةمتى مشروعيت دارد؟ طبق نظرياين، به تشكيل آن اقدام ورزند، آيا چنين حكووجود 
حق «مشروعيت به معناي  ،در حالى كه چنين حكومتى. قرارداد اجتماعى، بايد چنين باشد

زيرا اين الزام، الزامي اخلاقي است و  ؛ندارد» الزام شهروندان به اطاعت«و » آمريت
. ندمقتضاى قواعد اخلاقى اين نيست كه ما را ملزم به رعايت فرامين چنين حكومتى ك

تواند  نمى الزام به وفاى به عهد، الزامى اخلاقى است و طبيعتاً ،گونه كه گفته شد  همان
  . مستلزم امرى غير اخلاقى است ،وفاى به عهدى را واجب سازد كه خود

لذا مفاد  ؛پذيرند قرارداد اجتماعى، اين مقدار را مى ةقائلان به نظري: اگر گفته شود
: سازند، در جواب خواهيم گفت مقيد مى) نبودن منافى اخلاق(قراردادشان را به قيد فوق 

ها و لزوم اطاعت از فرامين حكومت، به صرف قرارداد اجتماعى  مشروعيت حكومت
اشكال فوق هم بيش از . تبيين نشده است و علل و مضيقات ديگرى در آن مؤثر است

ها را  روعيت حكومتتواند مش تنهايى نمى قرارداد اجتماعى به ةگويد كه نظري اين نمى
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  . )21: 1381لاريجاني، ( تبيين كند

 رضايت عمومي ةنظري - 2

وي منشأ . گراى انگليسى از مدافعان اين نظريه است فيلسوف تجربه ؛جان لاك
 مدعا. داند مشروعيت را حتى در قراردادهاى اجتماعى، رضايت و مقبوليت مطوى در آن مى

ها و الزام شهروندان به اطاعت از آنها، مبتنى  تن است كه مشروعيت حكومآاين نظريه  در
؛ سلامي، 22: همان( بر رضايت آنها نسبت به حكومت و قوانين و قراردادهايش است

توان چنين تعريف كرد كه مردم به طور  مشروعيت را مي«: ژان بيندال ةبه گفت. )53: 1381
  ).106: 1377عالم، ( »ذيرندپ سازماني را كه به آن تعلق دارند، مي ،طبيعي و بدون ترديد

  رضايت عمومي ةنقد نظري
كه قرارداد و پيمانى صريح بين شهروندان بسته شده  ادعا نشدهاين نظريه در چه  گر

است تا اشكال شود كه چنين پيمانى به لحاظ تاريخى، خلاف واقع است، اما باز برخي 
 ؛ي نيز وارد استرضايت عموم ةقرارداد اجتماعى، به نظري ةنظري ةاشكالهاى عمد

دهد؟ به طور طبيعي بايد  ، اگر شخصى به حكومتى رضايت ندهد، چه رخ مىعنوان به
بر مبناى رضايت عمومى، حكومت براى او مشروعيت ندارد و هيچ الزامى  بنا: بگوييم

چون  رضايت است؛ ةبودن نظري اين درست به معناى ناكام .به اطاعت از حكومت ندارد
همه توجيه و تبيين كند و به لحاظ عملى،  ةمهاى سياسى را دربارنتوانسته است الزا

سياسى كشانده بود، منجر  ةمرجى كه انسان را به تشكيل جامع و ممكن است به هرج
  .شود و نقض غرض پيش آيد

چه  ،دهندگان رضايت: نيز مطرح است؛ مانندهايي  اين نظريه، ابهامها و پرسش ةدربار
طرف رضايت چه و اند؟  اند؟ به چه چيزي رضايت داده زماني و چگونه رضايت داده

  ند؟ا كساني بوده
مندي از منافع آن،  شود كه سكونت يا بهره گاهي در پاسخ به اين سؤالها گفته مي

رسد و روشن است كه سكونت  اما اين بسيار بعيد به نظر مي. مستلزم رضايت است
اي وجود ندارد  شده معتبر و شناختهقراردادهاي  اصلاً. رضايت نخواهد بود ةم، نشانئدا

مندي از ثمرات آن را نشانگر  كه با رجوع به آنها بتوان به طور منطقي، سكونت يا بهره
اند  آشكار نيست كه افراد به چه چيزي رضايت داده وجهرضايت دانست؛ زيرا به هيچ 
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م ئجز اقامت دااي  در اكثر شرايط، چاره ،علاوه بر اين. اند رضايت بدهند و يا قصد كرده
حتي . كنند دهند و يا آن را محدود مي مهاجرت نمي ةها اجاز نيست و بسياري از دولت

در مواردي كه مهاجرت مجاز باشد و دولتي آن را منع نكند، چنين انتخابي بسيار گران 
   4.است »از چاله در آمدن و به چاه افتادن«و پرهزينه است و 

همچنان مطرح  ،هاى خلاف اخلاق حكومت از طرف ديگر، اشكال عدم مشروعيت
توانند الزام  ها حتى اگر مورد رضايت عمومى هم باشند، نمى اين گونه حكومت. است

است كه بگوييم انسان، الزام اخلاقى دارد كه فرمان غير اخلاقى  امعن زيرا بى ؛سياسى بياورند
  . لاقى وجود داردحكومت را اجرا كند و براى حكومت، حق اصدار چنين فرمان خلاف اخ

آيا همواره رضايت، موضوع الزام است؟ اگر كسى به حكومت  :اشكال ديگر اينكه
آنكه پيمان و قراردادي در بين باشد، چنين حقى براى حكومت حاصل  بي ،راضى بود

  اى كه ملزم باشد آنها را اطاعت كند؟  او فرامينى صادر كند؛ به گونه ةشود كه دربار مى
ر سر اين است كه آيا صرف رضايت، بدون ابراز آن در شكل يك عقد در واقع بحث ب 

گيرد يا نه؟ لزوم عقد در بسيارى از موارد، امرى  يا ايقاع، موضوع اثر و حكم، قرار مى
شخصى راضى است  ،فرضبه . دهند عقلايى است؛ يعنى عقلا بدون آن، ترتيب اثر نمى

عنوان ثمن به ملكش درآيد، طرفين هم كه كتابش به ملك ديگري درآيد و مبلغى هم به 
آورند؛ آيا در چنين وضعى،  ، ولى هيچ يك مبرزِّى براى رضايت خود نميهستندراضي 

  الزامى براى عمل مورد رضايت، وجود دارد؟ 
تواند شخص را توبيخ كند  هيچ كس نمى. پذيرند معمولاً جوامع، چنين چيزى را نمى
بناى عقلا و موضوع اين يعني كنى؟  عمل نمى كه با وجود رضايت، چرا به مضمون آن

  . حكم عقل به الزام، عهد و پيمان است، نه صرف رضايت

  رأي اكثريت  ةنظري - 3
با رأي اكثريت انتخاب شود،  اگر حاكميتي ،مغرب زميننويسندگان معاصر  نزد اكثر

وقتى اشخاص آزادند كه حكومتى را به انتخاب خويش زيرا  ؛خواهد بود »مشروع«
چه آنان حق انتخاب  توان گفت گر برگزينند، اين در واقع حقى است براى آنان و نمى

. اند، ولى اين حكومت، مشروع نيست اند و حكومتى برپا ساخته خويش را اعمال كرده
اين يك نوع تناقض است كه از طرفى بگوييم انسان حق دارد حكومت دلخواه خويش 

  .  تواند مشروع نباشد ن چنين حكومتى مىرا برگزيند و از طرف ديگر بگوييم اي
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 ؛مطابق اين تقرير، حكومتى مشروع است كه طبق رأى اكثريت بر سر كار آمده باشد
به طوري كه  ،مديريتي و حكومتي خاص ةمردمِ يك جامعه، بر شيو ةزيرا توافق هم

ريت، البته در بستر معياربودن اكث. حتي يك نفر هم مخالف نباشد، عادتاً ناممكن است
  .نيز معتبر خواهد بود »نصف به اضافه يك«و كمتر از آن تا  »قريب به اتفاق«اكثريت 

و آن را ترويج  قرار داشته و دارد هاى غربى كراسيوآن چنان مورد دفاع دم ،اين نظريه
 فقط مدعى  يعنى نه دانند؛ كه گاه مفهوم مشروعيت را مساوق با رأى اكثريت مى كنند مي

مشروعند، بلكه معتقدند كه مفهوم  هاى توأم با رأى اكثريت حكومتكه تنها  هستند
 تبيين اين معنا از در. )24: 1381لاريجاني، ( ، چيزى جز رأى اكثريت نيست»مشروعيت«
پشتيبانيِ  تواند پايدار باشد كه از اي مي سياسينظام « :چنين گفته شده است »مشروعيت«

 آگاهانه و فرمانبريِ اين پذيرش يا . ...ستمند ا شوندگان بهره حكومت انبوه مردم و
 يا» مشروعيت« ،اصطلاح سياسي در قدرت حاكم را مردم از نظام سياسي و ةداوطلبان

  .)244: 1357ابوالحمد، (» گويند مي» برحق بودن« يا» حقانيت«

  رأي اكثريت  ةنقد نظري
ت اينكه نخس: جنبه مطرح است دو ،يك نظام سياسيمورد  بايد توجه نمود كه در

و در اعمال  حكومت دارند گروهي مجوز شخص يا ،اساس چه حقي بر به كدام دليل و
  دار هستند؟ راز صحت و حقانيت برخو ،قدرت

ساز تحقق  به همراه دارد تا زمينه را يمردمپذيرش و اقبال  ،حكومت آيا آنكهديگر 
 ديگر، بيانبه . تاقبالي نيس يا داراي چنين پذيرش و ؟از فرامين باشداطاعت خارجي 
دولتمرداني  طرف،يك  از ؛داردسويه  نسبتي دو ،نظام سياسييك  گيري شكلتحقق و 

؛ ندسوي مردم طالب پذيرش حاكميت خود از كنند و عمال قدرتخواهند ا ميهستند كه 
شوند و با  الزام به اطاعت مي ل قدرت واعمپذيراي ا مردمي هستند كه  ،ديگر طرف از

 مشروعيت واقع بحث در. شوند گيري عيني حكومت مي تحقق و شكلقبول خود، موجب 
 عمال قدرتا درحاكم صحت و حقانيت متمركز در  نخست و ةمربوط به جنب ،حكومت

ـ فارغ از حقانيت و صحت  چنين نظامي را عمال قدرتا ديگر كه مردم ، ةاما جنب. است
 سياسي، نظام ر تحقق خارجيدن شوند، ات آردستو مطيع فرامين و پذيرا باشند وآن ـ 
   5.آن نظام مشروعيتنه در  ،آفرين است نقش مؤثر و

يك  فرض كنيم گروهي نظامي مستبد، كودتا كرده وشدن بحث،  براي روشن
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برابر آنها كمترين مقاومتي  هر كس دركه  اند دهكرحكومت ديكتاتوري محض را ايجاد 
عمال قدرت، ااين گروه براي  ،سلممبه طور . شود مجازات ميوجه ترين  به سخت ،ندك

اطاعت  ي پذيرش وابه معن حال اگر مشروعيت را، ندارند اختيار كمترين مجوزي در
كه به ترفندهاي مختلف، مردم را مطيع خود كرده چنين نظامي  ،مردم تعريف كنيم

از روي كند كه  هر يك از شهروندان احساس ميزيرا  ؛تلقي شودمشروع  بايد است،
، عقلى و اخلاقى است؛ چون »بايد«اين . »بايد از فرامين حاكم اطاعت كند«مصلحت 

  . راندن نيست محترم است، ولى هيچ گاه ملازم با حقِ حاكم براى فرمانبراى حفظ نفس ِ
امـا   مشـروع باشـد؛   برحـق و  ،نظام از تمام جوانبيك ممكن است  ،به همين ترتيب  
 به سبب تبليغات و يا هاي نفساني و تعصب واي  ه، تمايلات فرقدنيوي نياتتم دليلبه  مردم

توان بـه دليـل    ميواقعاً آيا  ،در اين صورت .نپذيرندچنين نظامي را  هاي مخالفان، كارشكني
  !؟دكرن ترديد آمشروعيت  حقانيت و در ،و نبود رأي اكثريتسوي مردم  عدم مقبوليت از

حكـومتي   ،بسا چه. دم دانستتوان مشروعيت را به معناي پذيرش مر نمي ،بنابراين  
همان گونه كـه امكـان دارد مـردم بـه حكومـت       نپذيرند؛ ولي مردم آن را، مشروع باشد
  . پذيرش مردم است تفكيك مشروعيت از اين بهترين شاهد بر دهند و نامشروعي تن

 اسـت؛  »خصـوص مـن وجـه   و عموم «، مشروعيت و واقع نسبت ميان مقبوليت در 
 ـ  ولـي از  ؛باطـل باشـند   ها نامشـروع و  كومتبرخي ح، ممكن است زيرا عام ه مقبوليـت

 ر رتبـي از تـأخّ  مـردم كـه   عمـوميِ  مقبوليـت  پـذيرش و  ،اين مورد در .برخوردار باشند
كـه  گـاه ممكـن اسـت     و باشـد آن  اعتبار بر صحت و يدليل دتوان نمي، مشروعيت دارد

م بـه آن روي  ولـي مـرد   ؛باشـد  برخـوردار واقعـي  مشـروعيت   از ،حكومتي برحق بوده
 ترين خللـي در كمتواند  گاه نمي عدم مقبوليت هيچ ،اين مورد در .نپذيرند آن را، نياورده

حكومت مشروعي مـورد پـذيرش   كه زماني هم ممكن است  مشروعيت آن ايجاد كند و
  .آورند اكثريت مردم به آن رو و مردم باشد
 بـه پـذيرش مـردم و    ،مشروعيت حكومت حقانيت و توان براي اثبات نمي ،رو ازاين

 ،اعتبار حكومـت  اثبات مشروعيت و بايد برايپس  .استناد كرديا اكثريت مقبوليت عامه 
  .تر از خواست مردم رفت ملاكي مقدم سراغ معيار و

توان مشروعيت را در پذيرش عامه و مقبوليـت   حال كه روشن شد به هيچ وجه نمي
شـتباه برخـي كـه مقبوليـت و     مردم جست؛ لازم است متذكر شويم كه منشـأ خلـط و ا  
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  . اند، گرفتارشدنشان در يك اشتراك لفظي است پذيرش عامه را ملاك مشروعيت دانسته
شناسـى   جامعـه  ةبنـدى، مشـروعيت، در دو حـوز    در يك تقسـيم توضيح مطلب آنكه  

مندى مردم، يترضا مفهوم مقبوليت و امشروعيت ب .شود سياسى مطرح مى ةسياسى و فلسف
يعنـى   ؛مفهـوم حقانيـت در برابـر غصـب     او مشروعيت ب 6شناسى سياسى جامعه ةدر حوز
 سياسـى،  ةدر فلسـف . گيرد سياسى مورد بحث قرار مى ةفلسف ةبودن حكومت در حوز ناحق

كيست و چه كسى بايد حكومـت كنـد؟ و    پرسش اصلى آن است كه حق حاكميت از آنِ
 ؟دارد يـا نـدارد  مشـروعيت   ؟شخص حاكم، حـق اسـت يـا نـاحق     آيا نوع حكومت و يا

است كه چگونه  اين پرسش ،شناسى سياسى لكن در جامعه حقانيت دارد يا غاصب است؟
در واقـع   ؟خواهـد داشـت   خواهد بود و مقبوليت مردمىو با ثبات كارآمد  ،يك حكومت

 و  نـدارد  يشناسي سياسي به حق و ناحق بودن حكومت و حاكم كار مشروعيت در جامعه
 .)111: 1377خسروپناه، ( ي و مقبوليت مردمي آن نظر داردتنها به پايگاه اجتماع

اين  ،»و رأي اكثريتمردم ترادف مشروعيت با پذيرش « ةاز جمله اشكالهاى نظري
اقليتي كه . اند است كه رأي اكثريت، چه الزامى براى كسانى دارد كه به حكومت رأى نداده

مت اكثريت را بپذيرند؟ موضوعى به چه دليل بايد فرامين حكو ،اند به حكومت رأي نداده
البته ممكن است اقليت از . كه به لحاظ عقلى، هيچ دليل موجهى براى آن وجود ندارد

مصلحتى » بايستى«حكم باب خوف يا مقهوريت، تن به رأى اكثريت دهد و حتى عقلش 
نيست كه مشروعيت » بايستى«ولى هيچ يك از اينها  صادر كند؛آميز براى وى  يا احتياط

  . كومت را توجيه كندح

  انطباق با قانون ةنظري - 4
 ةمسأل به نظر اينان،. اند تعريف كرده بودن قانونيطور مطلق به  به برخي مشروعيت را

اين است كه چه حكومتى طبق قانون است؟ يا اينكه قانون چه حكومتى را تجويز  ،اصلى
است، مقصود اين است كدام دولت يا حكومتي مشروع كه گوييم  يعني وقتي ميكند؟  مى

چه نوع حكومتي را اقتضا  ،حاكم بر جامعه كه چه دولت و حكومتي قانوني است و قانونِ
برخاسته از قانون موجود در آن جامعه و  ،كند؟ آيا سيستم حكومتي حاكم بر جامعه مي

اساس قوانين  بر، بقا گيري و شكل حكومتي در لذا اگر هماهنگ با آن است يا نه؟
هيوود، ( مشروعيت خواهد بود ةداراي پشتوان ،هنجارهاي قانوني بوده باشد اشده ي وضع

  .)105: 1377؛ عالم، 209: 1383
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 !قانوني هاي مقيد به قالب را قدرتي كه خود« :دارند كه اظهار مي ،معتقدان به اين تلقي
چندان  رسيدنش قدرت حتي اگر چگونگي به ،سر قدرت باشد اگر مدت درازي بر ،كند مي
: 1357 ابوالحمد،(» يعني مردم به آن عادت كنند ؛تواند برحق شود مي ،شروع نبوده باشدم

271(.  

  قانونانطباق با  ةنظري نقد 
لاريجـاني،  ( به همراه دارد اجبار را تحميل و مفهوم الزام و ،خود هميشه با قانون :اولاً
 و اجبـار  وجيـه جهت ت م ومقد ةدر رتب حقانيت و مشروعيت كه حالي در ؛)52: 1372

  .باشد اي خاص مي تحميل اراده
 بدون آنكه مشروع و قانوني باشد، كاملاً نظام سياسي حاكميت وممكن است  :ثانياً
 ممكن است، قانون هاي منطبق با موقعيت قوانين يا زيرا بسياري از ؛بوده باشدبرحق 
نمايندة ( وعاصآميز عمر دعهجريان حكميت خُ در ،نمونه رايب. نامشروع باشد ناحق و
ظاهر  اي به واقعه) 7علي مؤمنان اميربر  تحميلي نمايندة( ابوموسي اشعري و )معاويه

 كه اين جريان از حالي در؛ حاكميت معاويه شد، آن ةنتيج و قانوني اتفاق افتاد
 يشدن حاكميت برحق مولا انزوا كشيده به ةنقط ترين رويدادهاي تاريخ اسلام و مشروعنا

  .)244: 1357 ابوالحمد،( باشد مي 7عليمتقيان 
قانون هم بايد . در واقع در سؤال از مشروعيت، نظام قانونى هم مشمول سؤال است

به چه دليل قوانين مشروعند؟ و مشـروعيت نظـام   . مشروعيت خويش را از جايى بگيرد
بلكـه نـوعى    ؛كند نمى ، هيچ چيزى را حل، رجوعِ به قانونرو ازاينقانونى از كجاست؟ 

   . ادره به مطلوب استمص
 و نيسـت همگـام   هميشه همراه و، بودن برحق مشروعيت يا با بودن قانوني، بنابراين 
 قسمم ،حكومتمانند  ،بودن قانونيگونه كه بيان شد،  و همان يكي بدانيم را آن دو نبايد

  .باشد صحيح مي غير تعريف به اعم و چنين تعريفي، و بودن است نامشروع و مشروع

  مردمعقايد  با باورها و اقتداريابي يندآانطباق فر ةرينظ - 5
اين باشد  مردم بر باور اي، برهه كه اگر در اند دانستها را به اين معن برخي مشروعيت

حكومت وقتي مشروع  ،حاكم باشد ةاعقاب اصيلِ سلسل كه حاكم بايد برخاسته از
 شوند كه حكومت بايد از مردم معتقد ،اگر دوراني ديگر باشد و سلطنتي خواهد بود كه
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گاه است  مشروعيت حكومت آن، شكل گيرد جريان انتخابات آزاد و عمومي ءآرا طريق
ناشى از اعتقادات دينى و مبتنى بر  ،همچنين اگر قدرت موجود .باشد دموكراسي كه

اى مستقيم و يا  تئوكراتيك باشد، حكومتى حقانى و مشروع است كه به گونه ةخصيص
 آيند، انبيا و اوليا و سازمانهاى مذهبى كه كارگزاران دين به شمار مى مستقيم از غير

 .)237و219: 1371پناهي،  ؛ قاضي شريعت245: همان( سرچشمه گرفته باشد

بودن  يگانه يكي و ،مشروعيت يا حقانيت« :اند چنين اظهار نموده ،مشروعيت تبيين در لذا
باورهاي همگان يا اكثريت  و يهنظر ه بازمامداران جامع رسيدن رهبران و قدرت چگونگي به

دادن براي  پذيرش حق فرمان اين باور، ةنتيج مكان معين است و يك زمان و مردم جامعه در
  .)245 :1357ابوالحمد، (» جامعه يا شهروندان است يبردن براي اعضا فرمان ةوظيف رهبران و

قدرت « :ندكن ن ميچنين بيا اظهاري ديگر در ،مشروعيت براي تثبيت اين تلقي از
مقبول  معقول و ،شوندگان حكومت ةرود كه به ديد كار اگر طبق قواعدي به ،حكومت
 قانون اساسي متوالي در وجود تصويب چهار با ،براي نمونه .مشروع است برسد،
چندان توفيقي براي دستيابي  ،اتحاد شوروي ،»م1977و  1936، 1924، 1918« سالهاي

انحصار  مانند ،آن ةكه اصول عمد] بود[ آن تبه عل... ناتواني اين به مشروعيت نيافت و
گي نمردم شوروي هماه ةآرمانهاي تود ارزشها و قدرت به دست حزب كمونيست با

  .)213: 1383 ،هيوود(» نداشت

  عقايد مردم با باورها واقتداريابي  يندآانطباق فر ةنظري نقد
اصـلي تلقـّي شـده     محـور  ركن و ،باورهاي جامعه واقع عقايد و در ،نظريهاين  در 
سـري حـوادث    خود بـه نـوعي معلـول يـك     ،باورهاي جامعه حال آنكه عقايد و است؛

آحـاد   جسـمي  نيـز شـرايط روحـي و    فرهنگي و سياسي و ،اوضاع اقتصادي تاريخي و
باورهـاي   گيري عقايـد و  شكل و ساختار اين موارد به نوعي در مجموع جامعه است كه

     .باشند مردم تأثيرگذار مي
ر و به دليـل   ،غير عيني است كه امريعقايد مردم  باورها و ،بنابراين ثبـات   بـي  متغيـ

زيـرا   اخـذ شـود؛   مشروعيتاحراز  عنوان اصل محوري در تا به ددارنذاتي  اعتبار ،بودن
تـوان   چگونـه مـي   پس ،است ثبات آن عنصر اساسي در حكومت و ةپشتوان ،مشروعيت

 مورد ونمود تعريف  منفعل، غير ثابت و و غير عينيمري اساس ا اي را بر چنين پشتوانه
  !؟ددا شناسايي قرار
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مردم ناممكن است، به ناچار رجوع  ةالبته در اين نظريه نيز چون انطباق با باور قاطب
لذا باورها و عقايد اقليتي كـه   .معيار كسب مشروعيت خواهد بود ،به باور اكثريت مردم

شـود و   متروك واقـع مـي   اي، هيچ دليل عقلي بدون ،ده باشدبسا نظر آنان صائب بوچه 
هـيچ الزامـي بـر آنـان بـراي اطاعـت از        و عقلاً باشد مينامشروع  ،حكومت ،براي آنان

  . فرامين حكومت در بين نخواهد بود

  درازمدت كارآمدي ةنظري - 6
 رشد اقتصادي و رفاه وايجاد  ت درومتوانمنديِ حك در را مشروعيتملاك  برخي

قاطعيت نظام سياسي در  حاصل كارآيي و ،مشروعيت« :بنا به اظهار اين افراد. دانند مي منيتا
 در نظام سياسي را مشروعيت ،به عبارتي .)256: 1357ابوالحمد، (» تدرازمدت اس

: همان( كنند امنيت خلاصه مي آسايش و ايجاد عات مردم درنمودن تدريجي توقّ محقق
تواند  مي ،كارآمدي مستمر با گذشت چند نسل« :گويد ين باره مياودانل، در ا؛ چنانكه )247

 به مفهوم تأمين منافع مادي و اين كارآيي عمدتاً. به يك نظام سياسي، مشروعيت ببخشد
  .)730: 1380زاده،  مصلح( اقتصادي و نيز وجود ابزارها و نهادهاي لازم براي اين كار است

  يي درازمدت نظام سياسمدكارآ نظرية نقد
تـدريج   بهاست كه  يدادن نظامهاي برحق جلوهدر صدد  وگر  بيشتر توجيه ،اين ديدگاه

بـه حاكميـت خـويش     مردم را ايجاد رفاه و امنيت ، اقتصادي و ةتوسع رشد و ةساي در
طريق  از و نيرنگ انواع خدعه وبا  آنها رسيدن قدرت چند چگونگي به هر اند؛ هداعادت د
   .نامشروع بوده باشد لاًكام به نحو ارعاب و زور و

نمـودن   عملـي « كارآمدي يك نظام سياسـي در توان  هرگز نميكه  واضح است بسيار
أمري است كـه بعـد از    ،زيرا كارآمدي مساوي دانست؛ ،مشروعيت با را »انتظارات مردم

مـورد توجـه    شده،هاي حاكميت مطرح  تثبيت پايه در دوام و ثبوت حقانيت حاكميت و
بـه   پنهاني است كه آحاد مـردم را  ةپشتوان »مشروعيت«در واقع  حال آنكه گيرد؛ مي قرار

 سـپس بـه همراهـي  بـراي كارآمدشـدن و      اسـتقرار و  و تحقق همگامي با حاكميت در
   .دهد شايستگي آن سوق مي

به نـوعي   ،از ابزارهاي مختلف تبليغاتي استفادهممكن است حكومت با  ،علاوه بر اين 
ساس كارآمدي دروغين كند و به مردم بباوراند كه آنچه حكومـت  در شهروندان  ايجاد اح
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اى درخشان اسـت   اى مرفه و آينده ايجاد جامعهجهت و  مردمخير و صلاح دهد،  انجام مي
تواند درهاى خوشـبختى فـردى و    مى يو اين رژيم حاكم است كه بهتر از هر رژيم ديگر

 بـه هـر روش  ه چنين اقناعي كـه  چگون 7.خود بگشايد ةاجتماعى را بر روى اعضاى جامع
  .حكومت دانست توان معيار مشروعيت و حقانيت شود را مي ممكن انجام مي

 حـاكمي  اگـر  تأسـيس آن اسـت و   مقدم بر ،حكومت مشروعيت ،حقيقتبر اين  بنا
اساس   بر اگر چه ؛نامشروع خواهد بود غاصبانه و افعال او ةهم ،اشته باشدند مشروعيت

 يا نظـامي خـويش،   اقتصادي و فرهنگي، اجتماعي، سياسي، هايقداما كارآمديِ ناشي از
   .جلب كرده باشد رضايت مردم را

                 اسلام ةتبيين نظري له وأمس تحقيق در
تنهـا وجـودي    آفريـدگار هسـتي،   ،بيني توحيدي بر اساس جهان به مقتضاي عقل و 

هستي به  ياجزا ةراهيابي همو  اوستدر اختيار  قيحقيبه طور است كه ربوبيت عالم  
  :تحت هدايت اوست ،خويش ةسوي كمالات شايست

و    « 8؛)50): 20(طه( »قَالَ ربنَا الَّذي أَعطىَ كلَُّ شيَء خَلْقهَ ثمُ هدى« ةٍ إِلاَّ هـ ن دآبـ ما مـ
  9.)56): 11(هود( »آخذٌ بِنَاصيتها

 است كه انسـان بـر  گشته ر اين استوا سنت الهي بربر اساس همين هدايت تكويني، 
خـويش   زنـدگي  در مسـيري را  هـر  باشـد  قـادر  و سرنوشت خويش حاكميـت داشـته  

د    « 10؛)3): 76(انسان( »إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إمِا شَاكرًا وإمِا كفَُورا« :برگزيند وعلـَى اللـّه قصَـ
دشَاء لَه لَورٌ وئĤا جنْهمبِيلِ وينَالسعمَأج ُعمـال  اوليت ؤس ـم ،خود و 11)9): 16(نحل( »اكم

  :برعهده گيرد را خود ساز سرنوشت
ا   « 12؛)29): 18(كهف( »وقلُِ الحْقُّ من ربكمُ فمَن شَاء فَلْيؤمْن ومن شَاء فَلْيكفْرُْ« ا مـ لَهـ

تبَا اكْتسا مهلَيعو تبَ13.)286): 2(بقره(   »كس  
مندي از ايـن   در بهرهانسانها  ناپذير الهي، تمام به مقتضاي سنت تخلف ،ي ديگراز سو 

 .برخوردارنـد  ،انتخـاب  گـزينش و  اراده و يِدر آزاد حقي برابراز  ،حاكميت، مساوي بوده
 »بيـنهم  ون في الحقـوق ساوتَشط يالمؤمنون كأسنان الم« :دايفرم مي 9رسول گرامي اسلام

    14.)407: 7ق، ج1385؛ محمودي، 49: 9و ج 329: 8ق، ج1408ميرزاي نوري، (
لا  و بداًع دلم يلَ إنّ آدم اسا النّها ايي«: فرمايد مي 7مؤمنان علي امير در همين زمينه
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ةًأم لّكُ وإنّ الناسم اَه15.)231: 4ق، ج1421ري شهري، محمدي ( »حرار  
ايـن   و 16ناسدش رسميت مي هب راسرنوشت خويش  انسانها بر حاكميت اسلام ،بدين رو 
 ،انتخابهـاي خـود   و رادهإعمال ا آزادبودنشان در سرنوشت خويش و بر بودن انسانها حاكم

حق تعيين تكليف  ،بالذات و جانب خود كسي از ،بين انسانهاط رواب ست كه درا به اين معنا
 ةجامع رخواست خود ب تحميل اراده و حق حاكميت و ،نهايت در نهي به ديگران و و و امر

بـوده   عمـال انسـانها  ا ها وارول كردؤمس ها، گزينش و ها اراده تسخير با تا 17ندارد انساني را
 انتخاب آزاد محصول اراده و ،ملتي قوم و بد هر نيك و فرجامِ ،ديدگاه اسلام بلكه از ؛باشد

   18).11): 13(رعد( »بأِنَفْسُهمِإنَِّ اللهّ لاَ يغيَرُ ما بقِوَمٍ حتَّى يغيَروُاْ ما « :خودشان است
 يابـد و  روابط انسـانها معنـا مـي    ةحيط سرنوشت خويش در انسانها بر حاكميتالبته 

انسانها خـود را   عطاي اين موهبت،ااساس  بر خداوند ندارد تا ربطي به ارتباط انسانها با
 و عـي خـود  جم راهيابي به صلاح فردي و درـ   خداوند دةراا حتيـ اي   رادها هر از رها
نهفتـه در   ،اين امر. بدانند يعني قرب الهي ؛اعلاي خلقتشان باريابي به مقصود ،نهايت در

  .باشد مالكيت و ربوبيت ذاتي خداوند بر كل هستي مي
كـه   قدير حاكميت احدي جز خداي عليم و ولايت و تحت خود را ،انسان ،رو ازاين

آحـاد بـا    ،اجتماع بشـري  در وقتي لذا .داند نميحاكميت و ولايت بالذات است،  داراي
مسير نيل  و هموارنمودنن به حيات جمعي بخشيد سامان براي حكومتمسأله ضرورت 
عمال قدرت ادر اولين ظهوراتش كه به  را آن ،دنشو مواجه مينسان، ا ةبه كمالات شايست

ة شـد  نهادينـه  و 19با اصل محـرز  ،اي خارجي به عنوان پديده ،پردازد اجراي فرامين مي و
 تعارض و حاكميت براي احدي جز خداي يگانه در عدم ثبوت ولايت و يعني ؛خويش

  .دنياب تقابل مي
در  كنـد و  مـي ارادة آزاد افراد را مهار  ؛گيرد قرار ميو نهي  امر در جايگاهحاكمي كه 

  ،صـورت تخلـّف   و در دارد مـي  وابـه اطاعـت   ، آنان را شؤون زندگي آنها دخالت كرده
كه چرا بايد در برابر او تسليم شـد؟   آن استسؤال اساسي  در اينجا. ندك ميمجازاتشان 
توانـد در حـوزة وجـودي افـراد      بر اساس چه حقي مي نهي كند؟ تواند امر و چرا او مي

چه كسي به او مجوز داده اسـت   مالكانه كند؟ فتصر ،كردن آزادي آنها مجرم با محدود
بخشي را به عنوان ماليات اخذ  ه،درال قانون كعماهاي ديگران  ييدارا اموال و ةدرباركه 
   ؟...و  كند
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سـؤال از   ،درسـت در همـان زمـان   ، شود عمال ميااي كه قدرت  در لحظه ،بنابراين 
 حقيقت، ديگر به عبارت .مشروعيت است واقع سؤال از اين در واست اين اقدام  مجوز

مشروعيت  ،جا همين رد گردد و ظاهر مي عمل حكمراني يا عمال قدرت وا حكومت در
  .)51: 1372لاريجاني، ( شود حكومت مطرح مي

و  امـر  عمال قـدرت و اپيش از  همان واقعيتي است كه حاكم ، ،مشروعيت ،رو ازاين
 سرپرسـتي و  يعني لازم است كـه داراي حـق ولايـت و   ؛ آن برخوردار باشد نهي بايد از

  .دتا بتواند در شؤون ديگران دخالت كن مجوزي واقعي باشد
قابل  ،سوي حكمرانان ها از طيف وسيعي از پاسخ، مشروعيت پاسخ به سؤال از در  
در ميان باشد  منطقيتوجيهي  عقلاني و يبيان كه لازم است ،اما در هر حال .است تصور

  .دست آيده حكومت ب و حقانيتمتقن بر درستي تا مبنايي 
إعمال قـدرت از سـوي    ي توجيه عقلانيِ حقامشروعيت حكومت به معن ،بنابراين 

ولايتـي مسـتند بـه     ت وي ـكماكنـد كـه اگـر تحقـق ح     عقل حكم مي واست حكمرانان 
حقانيتي  و ي حقيقيمشروعيت داراي ،باشدولايتي حقيقي  برخاسته از حاكميت بالذات و

 ـ ، امري نامشروع ،غير اين صورت در و بودخواهد متقن  از روي  ومتزلـزل   ،هغيـر موج
  .بود خواهد عدوان جور و

 ،قرآن كريم در تبيين نگرش دين مبين اسلام و در راستاي تأكيد و تأييد حكم عقـل 
بر اين حقيقت كه حاكميت و ولايت بنيادين، به طـور مطلـق و بالـذات تحـت قـدرت      

و علـَى كـُلِّ    « :فرمايد مينهايت خداوندي است،  لايزال و بي تبَارك الَّذي بِيده المْلكْ وهـ
 ءَيرٌشيَ20).1): 67(ملك( »قد  

تـرين   پيچيـده  جان گرفتـه تـا   بي و مقدار ذرات بي هيچ موجودي از از ديدگاه قرآن،
بيـرون   خـالق هسـتي،   نفـوذ  قلمـرو  قـدرت و  ةحوز عالم آفرينش از اي جانداره پديده
ك ولا     لا في الـْأَرضِ و ذَرةٍ في السماوات ولا  يعزُب عنهْ مثْقَالُلا« :نيست ن ذلَـ غرَُ مـ أصَـ

   21 ).3): 34(سبأ( » في كتَابٍ مبِينٍأَكبْرُ إِلا
به اينكه خداوندي كه مالك حقيقيِ حاكميـت اسـت    ،گاه در پي تذكر و فهم عقل آن

اعمال مستقيم حاكميـت   ه،خلعت بشري پوشيد محال است كه ،باشد مينهايت  چون بي
انسـاني و   ةگيـري جامع ـ  ضـمني ضـرورت شـكل   تأييـد   پس از .نمايدبر جامعه بشري 

بشـري   ةتأسيس حاكميت و رهبري، به معرفي صاحبان ولايـت و حاكميـت بـر جامع ـ   
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بروُا وكـَانوُا بĤِياتنـَا        « :ه استپرداخته و فرمود ا صـ دونَ بأِمَرِنـَا لمَـ ةً يهـ وجعلْنَا منْهم أَئمـ
  22).24): 32(سجده( »يوقنُونَ

تمنـاي   هـا و  نه خـواهش  ،تنها معيارشان أوامر الهي است ،ها هدايت امتآنان كه در 
از جانـب خـداي   ، انـد  يقين نائـل آمـده   كمالِ والاي صبر و ةدر اين راه به درج نَفْس و

واضح اسـت   بسيار و شوند معرّفي مي جعل و شايسته، يگانه به عنوان رهبران راستين و
 وليت وؤالعـاده پرمس ـ  مقـامي اسـت فـوق    و پيماني اسـت الهـي   كه اين معرّفي، عهد و

يـك  حتي كمترين سوء پيشينه موجب محروميت از اين مقـام و  كه  اي گونه ؛ بهباعظمت
پاسـخ بـه    خداي تعـالي در  ،رو ازاين. شود لحظه نافرماني موجب سلب چنين لياقتي مي

 ـ درو ارزاني چنين مقام شامخي  استمرار در مورد 7حضرت ابراهيم اش فرمـود  هذري :
  23).124): 2(بقره( »لاَ ينَالُ عهدي الظَّالمينَ«

آحاد را موظف به پذيرش امامت و حاكميت اين انسانهاي شاخص نمود  ةگاه هم آن
 ـوما كَانَ لمؤمْنٍ و لا« :و فرمود رةَُ ميْالخ مكُونَ لَهرًا أَن يَأم ُولهسرو نةٍَ إذَِا قضَىَ اللَّهْؤمنْ  م
مرِهَو از مخالفت اوامر آنان به شدت بر حذر داشت و فرمـود  24)36): 33(احزاب( »أم :

»يمَأل ذَابع مهيبصي َتْنةٌَ أوف مهيبُأَن تص ِرهَنْ أمفُونَ عخَالينَ يذَرِ الَّذح25)63): 24(نور( »فَلْي  
ولايت و رهبري بعد از رسول را جايگاه صاحبان  ضمن اصرار بر اين امر، ،نهايت در و

   26).59): 4(نساء( »أطَيعواْ اللهّ وأطَيعواْ الرَّسولَ وأوُلي الأمَرِ منكمُ« :نيز تبيين نمود و فرمود
  :شود كه بدين ترتيب روشن مي

عمال قـدرت از سـوي   احق حاكميت و توجيه عقلانيِ جز چيزي مشروعيت،  :اولاً
  .نيست حكمرانان
  .  استولايت حقيقي  د به حاكميت بالذات واستنا ةاين توجيه عقلاني در ساي :ثانياً
 ،از آنجا كه بر خداوندي كه مالك حقيقي و ولي و حاكم بالذات آفرينش است :ثالثاً
مشروع و  حاكميت تكليف ،خود محال است ،پوشيدن و اعمال حاكميت مخلوق  خلعت

  .صاحبان آن را روشن نموده است

  به چند پرسش  پاسخ
مشـروعيت حكومـت و توجـه بـه اينكـه       نسبت بهشدن ديدگاه اسلام  بعد از روشن

پاسـخ بـه چنـد    هيچ يك از ايرادها و ابهامهاي تقريرهاي پيشين را ندارد، ديدگاه اسلام 
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  :كند كمك ميوضوح بيشتر مطلب  پرسش به
  ان چيست؟نخست اينكه، در تئوري حاكميت الهي، جايگاه مردم و نقش رأي آن -
گرفته از بالا و  نشأت ،دوم اينكه، اگر مشروعيت حكومت و تمام نهادهاي سياسي -

  ميان آن و نظارت مردم بر فرآيند حكومت وجود دارد؟ اي الهي است، چه رابطة منطقي
سوم اينكه، آيا در نظـام سياسـي اسـلام كـه در آن حاكميـت الهـي و در پـي آن         -

 ةي در امـور جامعـه بـا ديـن مطـرح اسـت، شاخص ـ      بايستگي انطباق تصرفات مـديريت 
هـاي مـدني را محـدود و بـراي بسـياري از       هاي عقيدتي و مذهبي، راه مشـاركت  التزام

  متخصصين مسدود نخواهد كرد؟ 
بعـد از آنكـه ثابـت شـد در تئـوري مشـروعيت        :بايد گفـت در پاسخ به سؤال نخست 
ثبوت مشروعيت نـدارد و چنـين    عمومي نقشي در ايجاد و ءحكومت از ديدگاه اسلام، آرا

باشد، بـا مطالعـة    است ـ مبتني مي » قيوم علي الإطلاق«امري صرفاً بر خاستگاه اصيلي ـ كه  
جايگاه  زمينةدر  7ويژه امام علي بينش سياسي اسلام و نيز سيرة عملي رهبران معصوم، به

ز حق تعالي است، گرفته ا تأرأي و پذيرش مردم، در حاكميتي كه برخوردار از حقانيت نش
 ،تنهـا از رهگـذر اختيـار و انتخـابِ مـردم      ،شود كه اساساً هر حكومت مشـروعي  ثابت مي

چند مردم نيز به حكم عقل موظفند كه در اعمال  يابد؛ هر فرصت تحقق و اعمال قدرت مي
يعني حاكميت بر سرنوشت سياسي خود دچار تقصير نشده و در طريـق   ؛اين موهبت الهي

  . گذارد عهدة آحاد جامعه مي نشوند و اين امر، رسالتي بس خطير، بر ناصواب واقع
  :فرمايد ميدر اين رابطه  7امام علي

 ـبعد مـا يمـوت إمـام    الإسلام علي المسلمين والواجب في حكم االله وحكم«  لهم أو يقت
وا ثلايحدأن لايعملوا عملاً و  الدم الدم أو حرام حلال ا أو مهتدياً مظلوماً كان أو ظالماًضالّ

 امـاً عفيفـاً عالمـاً   قبل أن يختاروا لأنفسـهم إم  جلاً و يبدؤا بشيءحدثاً ولايقدموا يداً و لار
؛ )144: 33ق، ج1403مجلسي، ( »همعارفاً بالقضاء والسنةّ يجمع أمرهم ويحكم بين عاًور

حكم اسلام  شدن يا فوت امامشان، بر اساس حكم خداوند و بر مسلمانان بعد از كشته آنچه
واجب است ـ اعم از اينكه، رهبر گمراه باشد يا اهل هدايت، مورد ستم باشـد يـا سـتمگر،     
خونش حلال باشد يا حرام ـ اين است كه عملي انجام ندهند و دسـت بـه كـاري نزننـد و      

ار و گدامن، عالم، پرهيز به انتخاب رهبري پاك ،دست يا پا جلو نگذارند و قبل از هر اقدامي
    .نبوي بپردازند تا كار آنان را سامان دهد و بين آنان حكومت نمايد آشنا به قضا و سنت



97 

 

ستا
 ج
در

لام 
اس

اه 
رگ
نظ

ي 
اس
سي

ام 
نظ

ت 
عي
رو
مش

ي 
رها

قري
ر ت
ي ب

ر
 /

لا 
 وا
مي

كري
ضا 

در
حم

م

نقش مردم در انتخابِ زمامدار، وظيفة مهم و اولي آنان اسـت و لازم   7امام نظراز 
هاي لازم  نگري و با درنظرگرفتن شرايط و ويژگي است كه منتخب خود را با كمال واقع

  .براي تولي امور جامعه، برگزينند
توان در تثبيت نقش محـوري مـردم در انتخـاب زمامـدار،      تندات تاريخي كه مياز مس

سرگذشـت   7مؤمنان علي امير ،اي است كه در آن بدان تمسك جست، بخشي از نوشته
  : دفرماي بكر و سقوط مصر بيان مي بن ابي تا شهادت محمد 9خود را پس از  پيامبر

طالـب لـك    يا بن أبـي : داً، فقالإلي عه عهد) صلي االله عليه وآله(سول االلهو قد كان ر«
وا عليـك  فولاء أمتي، فإن ولّوك في عافيةٍ و أجمعوا عليك بالرضّا، فقم بأمَرهم و إن إختل

؛ ابـن طـاووس،   417: ق1415طبـري،  ( »جاًفإنّ االله سيجعل لك مخر ،فدعهم وما هم فيه
! طالـب  ابـي  پسر: مرا متعهد پيماني كرد و فرمود 9رسول خدا ؛)249-248: ق1412

اگر به درستي و عافيـت، تـو را سرپرسـت خـود كردنـد و بـا       . ولايت امتم حق توست
امـا اگـر    ،دربارة تو به وحدت نظر رسيدند، امرشان را به عهـده گيـر و بپـذير    ،رضايت

دربارة تو به اختلاف افتادند، آنان را به خواست خود واگذار؛ زيرا كه خداوند گشايشـي  
  .كرد به روي تو باز خواهد

بـه اذن الهـي و    7چه ثبوت ولايت امت براي امام علي اساس اين سفارش، گر بر
اما تصدي و توليّ امور مسلمين، منوط به پذيرش مردم است و  ،باشد تنصيص پيامبر مي

مولا  برايپارچه  وآرائشان يك ندتأكيد پيامبر چنين است كه اگر مردم دچار اختلاف شد
  .ا به حال خود واگذاردآنان ر ،نبود، امام 7علي

هيچ دخالتي نـدارد؛ چـرا كـه امـر      ،اقبال و پذيرش مردم در مشروعيت ولايت ،رو ازاين
لذا قابل اعطا يا سـلب   ؛خواست آنان نيست گرفته از اراده و تأنش ،ولايت و حق سرپرستي

حق تصدي امور  ،اما بدون رضايت و پذيرش مردم، حاكم مشروع .باشد نمينيز توسط آنان 
مسؤوليتي بر عهـدة او  در اين مورد  را ندارد وو اعمال ولايت بر مردم از طريق قهر و غلبه 

  .استچند مشروعيت ولايت و حكومت وي، همچنان محقَّق و ثابت  ؛ هرنيست
هـاي   البته در نظام سياسي اسلام، علاوه بر رسالت حيـاتي و اساسـي فـوق، عرصـه    

 نظـارت عمـومي بـر   . اسي مردم، وجود داردديگري نيز براي تأمين نقش و مشاركت سي
هاي مختلف قانونگذاري، اجرايـي و   عملكرد دولتمردان، تا روند مديريتي نظام در زمينه

هـاي   اساس مصالح و نيازهاي واقعي جامعة اسلامي محقق گـردد، از عرصـه   قضايي بر
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منـابع   هاي لازم براي اين نظارت ـ كه در  زمينه. شود مهم مشاركت مردمي محسوب مي
و اسـت  شـده   ياد )403: 1، ج1363كليني، ( »ينمالنصيحة لأئمة المسل«روايي از آن به 

جدي مورد تأكيـد   ـ به شكل كاملاً شود اعمال مي» حريم مقررات شرع مقدس«در غير 
 ـأع« :بـه مـردم سـفارش فرمودنـد     زمينـه اين  در 7است، به حدي كه امام علي وني ين
مرا با خيرخواهي  ؛)118خطبة  ،نهج البلاغه( »يمةٍ من الريّببمناصحةٍ خليةٍ من الغش، سل

إنيّ عـارف لـذي   « :و نيز فرمودند ترديد، ياري كنيد هر گونه شك و ازخالصانه و سالم 
من فرمـانبرداران شـما را ارج    ؛)29 نامة همان،( »هالطّاعة منكم فضله و لذي النصّيحة حقّ

  . دارمگذارم و پاس حرمت خيرخواهان شما را  مي
از چارچوبهاي ديگر در اين زمينه، قالب شورا و مشورت است؛ امري كـه خداونـد   

نَهم  «ضمن آية شريفة  متعال در رسـول گرامـي    )38): 42(شـوري ( »وأمَرُهم شـُورى بيـ
آن حضرت در غير .  را به عنوان رهبر جامعة اسلامي مأمور به آن كرده است 9اسلام

مسلمانان  كرد و با مردم مشورت ميـ   تابع وحي بود فقطآنها  درـ كه 27موارد احكام الهي
مشــورت بــا  28.پرداختنــد بــه ابــراز نظــر و رأي مــي ،نيــز بــا رعايــت محــدودة مجــاز

آن حضـرت در مسـائل مـديريتي     نيـز بـود و   7علي امير مؤمناننظران، سيرة  صاحب
شـورت تصـميم   كرد و گاه بر خلاف نظـر خـود و مطـابق م    با افراد مشورت مي ،جامعه

  .)179: 2، ج1373يعقوبي،  ؛220و  217: 1تا، ج ثقفي كوفي، بي( گرفت مي
كـه اگـر در حكومـت و مـديريت،      اصلي ايـن اسـت   ةدر مورد سؤال دوم، مسألاما 

ارزيـابي   يتموفقمؤثر در اي  شيوهو  يضرورشده،  امري پذيرفته ،قدرت نظارت بر نهاد
مشـروعيت   أدم به عنوان ناظران بر حكومت، مبداش آن است كه خود مر ، لازمهشود مي

 كـه  الا امكان ندارد تشكيل حكومت و داراي حق عزل و نصب حاكمان باشند و أو منش
  . ولي مردم ناظر بر او باشند ،سرچشمه بگيرد يديگر أحاكميت از مبد

مشـروعيت   ،در حاكميـت دينـي، حـاكم    اين ابهام چنين است كـه  فرض پيش ،در واقع
. شود مي مشروعيت تمامي نهادها أمنش گاه آن و كند دريافت مياز خداوند د را حكومت خو

از جمله سازمانهاي نظـارتي، مشـروعيت خـود را از حـاكم      ،وقتي تمامي نهادها و سازمانها
پذيرد و نظارت، به هيچ وجه منزلت حقيقي خود را  گيرند، نقد واقعي هرگز صورت نمي مي
تواند مشروعيت خويش را از حاكم دريافت كند  نمي اي ظارتيچون هيچ سازمان ن يابد؛ نمي

حاكميت و مديريت عالي و كلان جامعه را به نقد بكشد و با اين حال، دستگاه.    
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، از آنجا كـه ايـن حـق نظـارت،     ي قائل شويمحق نظارت مستقل ،مردمبراي  اگراما 
ناپـذير   يـز اجتنـاب  به دنبال آن، پذيرش حق عزل و نصب حاكمـان ن  ،ندارد »حد يقف«

توان اثبات كرد  حق نظارت بر حكومت دارند، به راحتي مي ،براي اينكه اگر افراد ؛است
شما حـق داريـد فـردي را     :معنا ندارد به كسي بگويند. كردن هم دارند كه حق حكومت

پس مشروعيت سياسـي بـا حـق     !عزل كنيد، اما حق نداريد او را به آن مقام نصب كنيد
حكومـت دموكراتيـك كـه     شـود و  خارج ميبودن  خورد و از الهي و ديني گره مي مردم

نشـانند كـه    و مردم كسي را بر كرسي حكومت مي دريگ ميشكل  ،مشروعيت الهي ندارد
  .)362-357: 1376سروش، ( به نقد و نظارت آنان تن در دهد

حـاكم الهـي   بـا  در واقع منشأ چنين تفكري اين گمان است كه اگر حـق حاكميـت   
در  ؛)360: همـان ( گاه حق نظارت مردمي بايد به اذن او و منبعـث از او باشـد   د، آنباش

تمـامي حقـوق، در    ةتشريع الهي، به عنـوان سرچشـم   أمبد ، بلكهچنين نيست حالي كه
حق حاكميت را براي حاكمان بـه   ،دو حق جعل كرده است؛ از يك سو ،عرض يكديگر

 ؛ييد كـرده اسـت  أحق نظارت را جعل و ت ،براي مردم ،ديگر سويرسميت شناخته و از 
در نظـام سياسـي اسـلام، سـخن از حقـوق       در واقـع  .بينجامـد  يبدون اينكه به تناقض ـ

حقـوق  «عنـوان   و تحـت بلكه مسيري دو طرفه طراحي شـده   ؛حاكمان نيست ةطرف يك
  . )52: 1383، فرد جعفرپيشه( ارائه گرديده است »متقابل دولت و ملت

لـي    االله سـبحانه  ا بعـد، فقـد جعـل   مأ«: فرمايد ميحقوق دوسويه  اين دربارة 7علي امام
، خطبـة  نهج البلاغه(  »ي عليكممثل الذي ل من الحقّ امركم و لكم علي ةبولاي اًعليكم حقّ

حقي قرار داده و بر شما سرپرستي حكومت،  سببخداوند سبحان، براي من، به  ؛)216
  .ه استبراي شما همانند حق من، حقي تعيين فرمود

  :گاه در تبيين اهميت اين حقوق متقابل فرمود آن
و أعظـم مـا   ... ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لـبعض النـّاس علـي بعـضٍ     «

ي الوالي؛ فريضـةً  لي الرّعية و حقّ الرّعية علحقّ الوالي ع وقافترض سبحانه من تلك الحق
وق متقابل در روابط اجتمـاعي انسـانها را   خداوند، حق ؛»لٍّضها االله سبحانه لكلٍّ علي كرف

ترين اين حقوق، حقوق متقابل مـردم و   و عظيم... است قرار دادهبخشي از حقوق خود 
آن را بـراي هـر يـك بـر      ،اي الهي است كه خداوند سبحان زمامدار است و اين فريضه
  .ديگري واجب كرده است
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محض و  كه حقي ي استناپذير، حق طاعت ذات ربوب جانبه و تضايف تنها حق يك
استثنا، آميخته بـا تكليـف و وظيفـه اسـت و حـق       اما ساير حقوق، بي. مشوب است غير

مهمترين حق مجعـول الهـي   . هرگز براي احدي جعل نشده است ،ليتوؤناآميخته با مس
كـه در  اسـت   مـردم و حكومـت  متقابـل  و وظايف كه طرفيني جعل شده است، حقوق 

    29.ين حقوق و وظايف تنقيح شده و قابل رصد استعلوي به طور مبسوط ا ةانديش
بنابراين، در نظام سياسي اسلامي، حق نظارت مردمي از طرف حاكم بر مردم واگذار 

البتـه بـراي    .كنند كسب ميمقدس از طرف شارع  اين حق را مستقيماً ،شود و مردم نمي
يمـان و  همين حق نيز حريم و قلمرو خاصي تعريف شده است كـه رعايـت محـدودة ا   

 ،مقررات شرعي، حفظ حرمت حاكم اسلامي و احساس وظيفه و داشتن وجدان اخلاقي
سوء استفاده و تبديل آن به عنوان ابـزاري در اختيـار    ةمهمترين آن است تا هرگونه شائب

    30.هاي نفساني خويش از بين برود خواهان براي نيل به تمايل هواپرستان و قدرت
الهـي   ،ت كه در حكومت اسلامي، از آنجا كه حاكميـت در سؤال سوم، پندار اين اس

است و به تبع آن اذن تصرف براي حاكم و ديگـر اركـان در امـور مـردم نيـز از سـوي       
خداست، لذا بايسته است كه اهتمامي ويژه به امور عقيدتي و مذهبيِ خاص در مديريت 

بسـياري از افـراد را   هاي مدني براي  راه مشاركت ،جامعه وجود داشته باشد، اما اين امر
هايي كه به ناچار، علايق ديني و مذهبي  ديگر، در چنين حكومتبيان به  .كند مسدود مي

هـاي علمـي و    پـيش از شايسـتگي   اي كـه  گونـه  بـه  ،كنندگان كشور است از شرايط اداره
اي كـه   گيرنـد، قاعـدتاً عـده    تخصصي به عنوان ملاك ارجحيت، مورد توجـه قـرار مـي   

كـم نيسـت ـ     هم د را با چنين اموري وفق دهند ـ و به احتمال، تعدادشان توانند خو نمي
 ،در نتيجـه . شـوند  ويـژه مراتـب بـالاي آن، طـرد مـي      به صحنة اجتماعي و حكومتي، از

شود و بدين ترتيب، تحقـق   هاي مديريتي به شكل ناصحيحي بين مردم تقسيم مي عرصه
  . شود ي با ترديد جدي همراه ميهاي مشاركت مدني به معناي واقعي در چنين حاكميت

  :در پاسخ به اين انگاره بايد گفت
مفهومِ رضايت آحاد جامعه به استقرار حكومت اسـلامي، عمـدتاً در رضـايت     :اولاً

رو،  ازاين .آنان به سرپرستي كساني نهفته است كه ملتزم به مباني حكومت اسلامي باشند
اني كه التزامـي بـه ديـن ندارنـد، جـز      اي سپردن اركان حكومتي، به كس در چنين جامعه

  . اثرنمودن مشاركت مردمي نخواهد بود انگاشتن و بي ناديده
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هـاي مـديريتي،    مندي افراد  از پست معيار گزينش و بهره ،در نظام سياسي اسلام :ثانياً 
اساس منطق تعاليم الهـي   مفهوم شايستگي، در اين زمينه بر .باشد هاي آنان مي شايستگي
 ،گونـه كـه قـرآن كـريم     تخصص و تعهد استوار است؛ همـان  ه؛ يعنيصر همپايبر دو عن

به عزيز مصر در رمـز صـلاحيت خـود بـراي تصـدي امـور        7گفتار حضرت يوسف
يظٌ      «: كند معيشتي مردم مصر را چنين نقل مي ي حفـ ي علـَى خـَزَآئنِ الأَرضِ إِنِّـ قَالَ اجعلْنـ

يملهاي ضـروري   ز منظر اسلامي، تخصص، از ويژگيا ،رو ازاين ؛)55): 12(يوسف( »ع
هـا و منـافع ملـي     امين و متعهد به حفظ سرمايه ،در عين حال ؛ مديراني كهمديران است

 :علامت و لازمة ايمان اسـت  7نيز باشند كه تحقق اين ويژگي بنا به فرمودة مولا علي
 ).10767ح، 400: 6، ج1373آمدي، ( »لاإيمانَ لمن لا أمَانةََ لهَ«

  گيري بندي و نتيجه جمع
معناي  مراد از آن، واست  »Legitimacy« واژة مشروعيت برابر با لفظ ،علوم سياسي در

اختصاص به  ،رو ازاين .سته اكه شارع مقدس وضع كردنيست شرع يا امري  مطابق با
  . مشروعيت مطرح است حكومتي سؤال از حاكم و هر ةدرباربلكه  ؛شريعت ندارد
مقابل  ، دربودهمترادف  ،معناي حقانيت بيشتر با ،علوم سياسي هاي بحث دراين واژه 

 تعدي و روي ظلم و اختيار از اراده و عمالِااست كه به روند  جور و غصبة واژ
  . شود اطلاق مي ناحق، به

انديشوران  هاي متفكران و فارغ از مفهوم لغوي، از ديرباز بخش مهمي از انظار و مباحثه
و سياسي به بحث پيرامون عنصر مشروعيت حكومت اختصاص داشته و علوم اجتماعي 

ه، ماهيت آن در يك نظام حقوقي و هشبُ تلاش شده است كه با تعاريفي گويا و بي
ها و  اما در تكاپوي واكاوي عنصر مشروعيت حكومت، انديشه. سياسي بازشناسي گردد

. همراه استهايي  ييهاي مختلفي رصدپذير است كه هر يك با چالش و نارسا نظريه
يعني  ؛هاي مطرح در اين عرصه ها و ابهامها در مطالعه و بررسي دقيق انديشه اين كاستي

انطباق انطباق با قانون، ، رأي اكثريت، رضايت عمومي، هاي قرارداد اجتماعي نظريه
  .شود نمايان مي درازمدت مردم و كارآمديعقايد  با باورها و اقتداريابي يندآفر

 هاي فوق و وانمايي مباحثي در نقد نظريه پس از ذكرلت عمده اين نوشتار اما رسا
 .است سياسي اسلام ةهاي هر يك، طرح رأي مختار و كاوش در نظري ها و نارسايي چالش
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مقبول در شناساندن حقيقت مشروعيت نظام سياسي  ةآنچه به عنوان نظري ،در اين راستا
عنصر مشروعيت، حق ولايت و سرپرستي و  چون :مطرح گرديد، عبارت است از اينكه

كند و در نتيجه بر اعمال قدرت و امر و نهي از  مجوز حقيقي در اعمال آن را تثبيت مي
سوي حاكم، تقدم رتبي دارد، لذا مشروعيت حكومت جز احراز مبنايي عقلاني براي 

  . حق حاكميت نخواهد بود
حاكميتي  حصول است كه حكومت، به تنها در صورتي قابل ،به حكم عقل، چنين مبنايي 

بالذات و برخاسته از ولايتي حقيقي مستند باشد كه به طور مسلّم و به حكم عقل، اين 
  .  ذات لايزال و مطلق خداوندي است حاكميت بالذات و ولايت حقيقي از آنِ

نهايي هدايت و مكتبي جامع، كامل و براي همه عصـرها و   ةبرنام ،از آنجا كه اسلام
إنه ليس شيء مما يحتاج إليه النـاس إلـّا و   «: همچون اي هاست و در روايات عديده نسل
إنّ االله تعالي أنـزل فـي   «و  )265: 1ق، ج1406فيض كاشاني، ( »اء فيه كتاب و سنةٌقد ج

 ـ؛ يحتاج إليه العبـاد  ماترك االله شيئاً االلهي وتّح ،شيء القرآن تبيان كلّ  عبـد  سـتطيع لاي يحتّ
بـر ايـن حقيقـت     31)205 :همان( »قد أنزله االله فيه و ارآن؛ إلّنزل في القُاُهذا  يقول لوكان

 ةصحه گذارده است و در پي توجه به حقيقـت نيـاز انسـان بـه نظـام سياسـي و مسـأل       
ن أن م ـ موأعظ ـ إنّ االله أجـلّ « :رهبريت و آمريت در آن در بياني ديگر از آن حضرت كه

اهميت فوق العـادة آن را   32)229: ق1405دوق، شيخ ص( »ك الأرض بغير إمامٍ عدلٍيتر
يابيم كه علاوه بر آنكه در بيـنش سياسـي اسـلام، احـراز       ترديد درمي بي گردد، متذكر مي

هـاي   مورد تأكيد و تأييد بـوده اسـت، مطـابق تبيـين     ،عقل در حاكميت حقيقي خداوند
ت حـق  گوهرين اين مكتب، حاكمان مشروعي كه حاكميتشـان مسـتند بـه حاكميـت ذا    

  .وضوح تعيين و معرفي شده است تعالي است نيز به
هاي متين و روشن آن به  شود كه به پاسخ گاه بيشتر فهميده مي اتقان اين بينش، آن

آنجا كه در پرسش از نقش و جايگاه مردم، موضعي  ؛سؤالهاي فراروي خود، توجه شود
داند و در  شروع ميمنطقي اتخاذ كرده و آنان را صاحبان اثبات و عينيت حاكميت م

تراز  پايه و هم نظارت و مشروعيت الهي، اين دو امر را مجعولي هم ةپرسش از رابط
دارد كه تعهد به اسلام  گيري از تخصص، اعلام مي كند و در تبيين مسأله بهره معرفي مي

همراه با امانتداري، هر دو همگام با معيار تخصص و خبرگي است و تقدمي براي يكي 
  . ديگري نيست نسبت به
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  ها يادداشت

بـه  » المجموع يا الحكمـة العروضـية  «اي با عنوان  علاوه بر مباحثي در كتاب شفا، در رساله ،بوعلي .1
سياسي منشأ الهـي دارد؛ چـرا    ةاز نظر او، جامع. استپرداخته موضوع دولت، جامعه و سياست  طرح

لـذا بهتـرين    .طلـب آفريـده اسـت    جامعه سان را موجودي سياسي وآسمانها، ان كه آفريدگار زمين و
قوانين و مقررات نيز همان است كه از جانب پروردگار ارائه شده و از رهگذر پيامبران بـر بشـر نـازل    

  ).154: 1380 ،حقوق اساسي و نهادهاي سياسيقاضي، ابوالفضل، (. گرديده است
كه با قبول چنين قراردادي  اد اجتماعي معتقد استاز طرفداران مشهور قرارد ؛»توماس هابز« .2
من حق خود به حكومت بر خويشتن را به : گويد بندد و مي هر كس با ديگري پيماني مي ،در واقع«

دانم، با اين  اعمال او را بر حق و جايز مي ةگذارم و هم اين شخص و يا به اين مجمع از اشخاص وامي
. گذار كني و به همان نحو تمام اعمال وي را بر حق و جايز بدانيشرط كه تو نيز حق خود را به او وا

صورت تحقق بپذيرد، جماعتي كه بدين شيوه در يك شخص وحدت ] و قرارداد[وقتي اين توافق 
ست ا عبارت ،دولت در مقام تعريف. ... شود  خوانده مي» CIVITAS« و يا به لاتين »دولت« ،يابد مي

خودشان را يك به يك  ،ميان به موجب عهد و پيمان با يكديگراز شخصي كه جمع كثيري از آد
آنها را چنانكه  ةاند تا اينكه او بتواند تمامي قوا و امكانات هم مرجع اعتبار و جواز اعمال او ساخته

هابز، توماس،  »كار ببرد رامش و امنيت و حراست عمومي بهآبيند، براي حفظ  خود مقتضي مي
  ).192: ريهحسين بشي ة، ترجملوياتان

اجتماع « :گويد وي مي. انگليسي است »جان لاك«قرارداد اجتماعي،  ةاز ديگر طرفداران بنام نظري
اي از آدميان با هم گرد آيند و هر يك از حقوقي  آيد كه عده تنها وقتي به وجود مي ،سياسي يا مدني

د و اين قدرت را به دست كنند، در گذرن كه در وضع طبيعي دارند و قوانين طبيعت خود را اجرا مي
اند گرد آيند و يك اجتماع  زيسته اي از آدميان كه در وضع طبيعي مي وقتي عده. اجتماع بسپارند

بر خود فرمانروا سازند، تشكيل ] را[ت سياسي بسازند و يك حكومت أتشكيل دهند و يك هي
موافق شوند كه تشكيل اي از مردمان بدين ترتيب با هم  وقتي عده. ... اند اجتماع سياسي داده

داستان مردمي  ،شگفتي نيست كه تاريخ. ... آيند ت سياسي در ميأاجتماع دهند، به صورت يك هي
 ،زيرا ناملايمات وضع طبيعي ؛براي ما ثبت نكرده است] را[اند  برده سر مي كه در وضع طبيعي به

اي از آنان گرد هم  تا عده و عشق آنان به ايجاد اجتماع چنان نيرومند كه] است[چنان زياد بوده 
توان گفت چون در  اما نمي. تشكيل اجتماع سياسي دادند و پذيرفتند كه با هم زندگي كنند ،آمدند

ايم، چنان وضعي وجود نداشته  ند چيزي نشنيدها دهبر سر مي وصف مرداني كه در وضع طبيعي به
هابز،  توماساسي و اجتماعي بحث در عقايد سي( آزادي فرد و قدرت دولتصناعي، محمود، ( »است

   .157-150: )جان استوارت ميل و جان لاك
 ،شود قرارداد اجتماعي ياد مي ةكه از وي با عنوان مهمترين طرفدار نظري »ژان ژاك روسو«

 ،چند در اين حالت هر« :كند گونه بيان مي اجتماعي را اين دادسودمندي حالت مدنيت بعد از قرار
كند، اما امتيازات بيشتري  آورد محروم مي دست مي اتي كه از طبيعت بهانسان خود را از امتياز

آزادي طبيعي و حق  ،دهد آنچه انسان از طريق قرارداد اجتماعي از دست مي. ... شود نصيبش مي
آزادي  ،آورد دست مي آنچه به و به آن برسد دتوان يزي است كه او ميچنامحدود در رسيدن به هر 

ت حاكمه به موجب قرارداد اجتماعي كه أهي. ... ي است كه در تصرف داردمدني و مالكيت و چيز
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قرارداد روسو، ژان ژاك؛ ( »اختيار تمام اموال اتباع خويش است هاست، صاحب گذار تمام حق پايه

  ).127-122: مرتضي كلانتريان ةترجم ،)متن و زمينه( اجتماعي
  : داقل سه نظر مطرح شده استح ،در مورد اينكه طرفين قرارداد چه كساني هستند. 3

يعنـي قـراردادى ميـان شـهروندان و حـاكم منعقـد       ؛ )حـاكم (قرارداد ميان شهروندان و دولت  -الف
يـك حكومـت و داشـتن امنيـت،      ةشهروندان در ازاى برخوردارى از مواهب زندگى در سـاي . شود مى

  . شوند كه فرامين حاكم را اطاعت كنند ملتزم مى
عقدى  ،گويى همه با هم ؛طرفين قرارداد، خود شهروندان هستند؛ شهروندان قرارداد ميان خود -ب

اند كه بر طبق آن، كسى را به حكمرانى برسانند تا وظايف خود را طبق قرارداد،  را منعقد ساخته
  . عملى سازد و زندگى اجتماعى آنان را نظم و انتظام بخشد

نفس اجتماع انسانها، خود ؛ )تشكيل حكومت قرارداد تشكيل جامعه و قرارداد(قرارداد مضاعف  -ج
آيند تا حياتى  بنابراين، انسانها بر طبق يك قرارداد، دور هم گرد مى. متضمن نوعى قرارداد است

 ةگزينند تا نحو اجتماعى داشته باشند و بر طبق قراردادى ديگر، نظامى خاص و حاكمى خاص بر مى
آيند و چرا  ها دور هم گرد مى لبته اينكه چرا انسانا. حيات سياسى و مشاركت افراد را تنظيم كند

هاى مهمى است كه  سازند، پرسش قراردادى اجتماعى براى تنظيم حيات سياسى خود منعقد مى
. هاى گوناگون، بدان داده شده است هاى مختلفى بر اساس مشرب هنوز هم مطرح است و پاسخ

مباني «لاريجاني، : ك.ر( هاى اين پرسش است خترين پاس اينكه انسان، مدنى بالطبع است، از قديمى
 .18-17: 1381بهار ، 3، ش)الهيات و حقوق( علوم انسانيفصلنامة  ،»ها مشروعيت حكومت

توان ادعا كرد كه  آيا مي« :نويسد در عبارتي كه پيوسته از او نقل شده است، مي »ديويد هيوم« .4
آشنايي ندارد و با دستمزد اندكي زندگي  دهقان يا صنعتگري كه با هيچ زبان و يا منش خارجي

.] به طور مسلم، اين ادعا ناموجه است[! كند، در ترك كشورش آزاد است؟ خود را اداره مي ةروزمر
ماندن در كشتي به  مانند پذيرفتن اين سخن است كه مسافرِ كشتي با باقي ،پذيرش اين ادعا

كشتي منتقل شده باشد و  ةاب به عرشفرماندهي ناخدا رضايت داده است، حتي اگر در حال خو
هاي  نظريه«، سلامي، محمد: ك.ر(» همان ،ترك كشتي، همان و افتادن در دريا و هلاكت

، 3، ش)الهيات و حقوق( علوم انساني، فصلنامه »اختيارگرايانه در تبيين و توجيه الزام سياسي
   ).67: 1381بهار

با اقبال و پذيرش مردم از حيث ثبوتي و اثباتي، علاوه بر حقيقت تفاوت و نابرابري مشروعيت  .5
حاكميت ديگر نيز توجه شود و آن اذعان عقل به  اي جنبهلازم است به تفارق اين دو مقوله از 

يعني خداوند است كه همو حق تصرف در اراده و تحديد اختيار  ؛حقيقي و بالذات مالك حقيقي
ضروري  ،لذا به حكم عقل .ل به كمال مطلوب داردشان براي وصو انسانها را در حيات فردي و جمعي

اعمال شود  ،اي كه مأذون از جانب خداست تعالي با واسطه است كه حاكميت بالذات و حقيقي باري
بدين ترتيب معلوم . عدواني و غاصبانه بوده باشد ،و هر گونه اعمال حاكميتي بدون اذن خداوند

ل حاكميت براي شخص يا گروهي خاص در گرو شود كه مشروعيت حكومت و ثبوت مجوز اعما مي
 . مردم ةنه منوط به اذن و اراد است؛خداوند  ةاذن و اراد

هايى كه  حكومت«: شناس بلندآوازة آلمانى، معتقد است جامعه ؛»Max Weber«ماكس وبر  .6
بلكه  ؛دتوانند قدرتى عريان و يا جابرانه داشته باشن خواهند از طرف شهروندان اطاعت شوند، نمى مى
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آن را مشروع قلمداد كنند و اين امر از سه طريق محقق  نموده،كوشند قدرت خويش را توجيه  مى
  : كه عبارتند از شود مى

وي در واقع . »)charismatic( كاريزمايى و) rational - legal(عقلانى ـ حقوقى  ،)traditional( سنتى
جاري كسب پذيرش همگاني را تبيين نمايد شناسانه و توصيفي در صدد است كه م با نگاهى جامعه

  . كندفوق را به عنوان طرق مختلف تحصيل اين مقبوليت بيان  ةگان هاى سه و راه
مباني مشروعيت «صادق، لاريجاني، : ك.ر» عقلانيت و كاريزما سنت،« :تشريح منابع مشروعيتبراي 

عبدالرحمن،  ؛ عالم،14: 1381، بهار3، ش)الهيات و حقوق( علوم انساني، فصلنامة »ها حكومت
 .107: بنيادهاي علم سياست

مشروعيت را چنين تعريف كرده ) مارتين ليپست(گونه كه يكي از طرفداران اين نظريه  همان .7
باشد كه  وجودآوردن و حفظ اين اعتقاد مي همشروعيت متضمن ظرفيت سيستم براي ب«: است

رابرت و سيمور مارتين  دوز،(» معه هستندترين مؤسسات براي جا مؤسسات سياسي موجود، مناسب
 ).117: 1377 حسين فرجاد، ة، ترجمشناسي سياسي جامعهليپست، 

 و داده ،پروردگار ما همان كسي است كه به هر موجودي، آنچه را لازمة آفـرينش او بـوده   :گفت« .8
           .»سپس هدايت كرده است

 .»تسلّط داردمگر اينكه او بر آن  ،اي نيست هيچ جنبنده« .9
  .»يا ناسپاس] وپذيرا گردد[ما راه را بر او نشان داديم ،خواه شاكر باشد « .10
پـيش   هـايي كـه در   راه البتـه برخـي از   به شما نشان دهد، است كه راه راست را خدا ةبر عهد«. 11

بـه   حتماً رويد شما مي جا خدا ضمانت نكرده كه هر راهه است و كج پيماييد، مي شما رويتان است و
راه  كـه در  كـرد  مجبـور مـي   را راهنمايي و اي شما به گونه ،خواست مي خدا گرچه اگر برسيد؛ مقصد

بلكـه اراده   ،نكرده استچنين چيزي اراده  ولي خدا منزل برسيد، حتما هم به و راست حركت كنيد
  .       »ول سرنوشت خويش باشيدؤمس و داشته باشيد كه خودتان اختيار نمود
خواهـد   كس مي هر و خواهد ايمان بياورد ين حق است از سوي پروردگارتان، هر كس ميا :بگو«.12

 .»كافر گردد
براي خود انجام داده و هر كار بدي كند به زيان خود كـرده   هر كار نيكي را انجام دهد، ،انسان« .13

 .»است
  .»از حقوقي مساوي برخوردارند هاي شانه، مؤمنان چون دانه« .14
جعلك  قد غيرك و لاتكن عبد«: فرمايد مي 7به فرزند بزرگوارش امام مجتبيخطاب  7امام .15

 ).38 ةنام ،نهج البلاغه( »االله حراً
در انسـانها   ،)71):9(توبـه ( »بعـضٍ  هم اوليـاء بعضُو المؤمنات  المؤمنونَو «اساس اصل قرآني  بر .16
 و خويش متعهدانه عمل كنند تعيين سرنوشت انتخاب و دريعني هم بايد  ؛وليت دارندؤمس، هم برابر
 .                    نباشند اعتنا بي ـ چون اعضاي پيكري واحدـ سرنوشت ديگران  دربارةهم 
اعلـم  «:نويسد بر انسانها مي» ولايت« ةلأتشريح مس در» عوائد الأيام«نراقي در  مرحوم ملا احمد .17

هـم سـلاطين    و :أوصـيائه المعصـومين   ه وأن الولاية من جانب االله سبحانه علي عباده، ثابتة لرسول
الموليّ عليهم و امـا   سائر الناس رعاياهم و بيدهم أزمة الأمور و الحكّام و الولاة و هم الملوك و الأنام و
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شك أنّ الأصل عدم ثبوت ولاية أحد علي أحد إلاّ من ولـّاه االله سـبحانه أو    اوصيائه فلا غير الرسول و

نراقـي،  ( »حينئذ فيكون هو ولياً علي من ولاّه فيما ولاه فيـه  أحد في أمر ورسوله أو أحد أوصيائه علي 
 ).529: عوائد الأيامأحمد بن محمدمهدي، 

خودشـان   آنچـه را در  ،مگر آنكه آنـان  ،دهد را تغيير نمي] ملتي و[خداوند سرنوشت هيچ قوم « .18
 .»است تغيير دهند

 اشاره كرده و )اصل اولي( ن مطلب به عنوانبه اي »كتاب البيع« دراالله  ي رحمهنصارا شيخ. 19
 ).153: كتاب البيعشيخ انصاري، (  »لأحد بشئ يةمقتضي الاصل عدم ثبوت الولا«: فرمايد مي
و او بر هر چيز  ناپذير است كسي كه حكومت جهان هستي به دست اوست پربركت و زوال«. 20

            .»تواناست
تـر از آن   آسمانها و زمين از علم او دور نخواهد ماند و نه كوچك اي در و به اندازة سنگيني ذره« .21

            .»و نه بزرگتر، مگر اينكه در كتابي آشكار ثبت است
كردند؛ چون  هدايت مي) مردم را(قرار داديم كه به فرمان ما ) و پيشواياني(و از آنان امامان « .22

           .»شكيبايي نمودند و به آيات ما يقين داشتند
 ـ ( رسد پيمان من، به ستمكاران نمي« .23 تـو كـه پـاك و معصـوم باشـند      ةو تنها آن دسـته از ذري، 

                   .»)اين مقامند ةشايست
 دانسـتند، پيـامبرش امـري را لازم    هيچ زن و مرد با ايمـاني حـق نـدارد هنگـامي كـه خـدا و      «. 24

  .»داشته باشد] در برابر فرمان خدا[اختياري 
 اي دامنشـان را بگيـرد يـا    كنند، بايد بترسند از آنكه فتنه پس آنان كه فرمان او را مخالفت مي« .25

 .»!عذابي دردناك به آنها برسد
الأمر ااولـو  اطاعـت كنيـد پيـامبر خـدا  و     اطاعت كنيد خـدا را و ! ايد اي كساني كه ايمان آورده« .26

  .»را] اوصياي پيامبر[
احكام ثابت الهي مورد مشورت نبـود، همچنـان كـه    « :نويسد مي زمينهعلامه طباطبايي در اين  .27

» كـرد  احكام الهـي را نسـخ مـي    ،اختلاف حوادث جاري ،نه هيچ كس اجازة تغيير آن را نداشت و گر
 ).70: 4ج ،الميزان في تفسير القرآنمحمدحسين، سيدطباطبايي، (

، المغـازي محمـد بـن عمـرو ،     واقـدي، : ك.با مسلمانان ر 9موارد مشورت پيامبر اكرمدربارة . 28
  .359-358: 2ج و 40: 1ج ترجمة مهدوي دامغاني،

وظايف متقابل مـردم و حكومـت در حاكيمـت      والا، محمدرضا، كريمي: ك.براي توضيح بيشتر ر .29
 .1387، قم، بوستان كتاب، علوي

 .237 :پيشينوالا، محمدرضا،  كريمي: ك.ربراي مطالعه بيشتر در اين زمينه  .30
 به خدا .نازل فرموده است تعالي در قرآن كريم بيان هر چيزي را راستي كه خداوند تبارك و به« .31

 نكرده اسـت تـا   نيازهاي مردم را بدون حكم شرعي به خود آنان واگذار حق تعالي هيچ يك از! قسم
ن آمـده  قرآ كه حكم آن درجز اين! قرآن آمده بود اي كاش اين مطلب در: اي نتواند بگويد اينكه بنده

  .»است
  .»واگذارد امامي عادل ]شناساندن[بدون  بزرگتر از آن است كه زمين را و برتر خداوند،«. 32
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  منابع و مĤخذ
 .قرآن كريم .1

 .نهج البلاغه .2
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